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  مقدمه

 استراتژيك ة خاورميانه و تنگةبا توجه به حساسيت جهاني و اهميت روزافزون منطق
 قرن بيست و يكم 1هارتلندهرمز در معادلات امنيت جهاني، خليج فارس در جايگاه 

شود؛ كه  كه محل تلاقي منافع بازيگران بزرگ جهاني محسوب مي طوري  به،قرار گرفته
.  امنيت و همكاري را در اين حوزه شكل خواهد دادةانداز آيند برآيند اين منافع، چشم

ترين  نظام ژئوپليتيكي خاورميانه و مهم  خردهةبر اين اساس، تعدد بازيگران عرص
عنوان يك زيرسيستم امنيتي جهاني، طبعاً تعدد  زيرسيستم آن، خليج فارس، به

ها نيز به تبعِ اهداف و  تژيهريك از اين استرا. ها را به دنبال خواهد داشت استراتژي
هاي طرّاح آن از اولويت و ارجحيت  گرفته كه در سياست خارجي دولت منافعي شكل

هاي كلان امنيتي در  اما از منظر سطح تحليل كلان، منطق راهبرد. برخوردار بوده است
 بحث ةخليج فارس، جدا از اهداف و منافع هريك از بازيگران دخيل در آن، بر پاي

هاي خاص هر نظام  بندي يند جهاني شدن و نيز قطباگي متقابل فزآينده، فروابست
در اينجا وابستگي متقابل هم در سطح روابط بين . المللي قابليت تبيين را داراست بين

كشورها و بازيگران و هم از منظر ارتباط روزافزون مسائل و موضوعات جهاني و 
هايي نيز در قالب سه   مبناي چنين راهبرد.استاي در تمامي ابعاد آن مدنظر  منطقه

، يعني سياست امپرياليستي، 2هانس مورگنتاالگوي كلان سياست خارجي مورد نظر 
  .گردد سياست حفظ وضع موجود و سياست پرستيژ مطرح مي

   اهميت تحقيق.1

عنوان كانون   حساس خليج فارس، بهة امنيتي كارآمد در منطقنظاميابي به يك  دست
هاي جديد امنيتي براي اين خليج استراتژيك   جهاني، منوط به تدوين راهبردتوجهات

وضعيت . هاي ژئوپليتيكي منطقه است بر اساس واقعيات موجود و نيز ضرورت
 خاورميانه و خليج فارس، در عصري كه در اوايل ةساختارهاي راهبردي و امنيتي منطق

هاي واپسين  اي پيشين و يا حتيّ ساله  زيادي متفاوت از دههبريم تا حد سر مي آن به
 نوين امنيت در خليج ةتوان از چهر لحاظ است كه مي بدين. رسد قرن بيستم به نظر مي

توان تسريع  قيت در چنين امري را نيز ميشرط لازم براي موفّ پيش. فارس سخن گفت
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ر رسيدن به اي به منظو نفع فرامنطقه اي و تعامل با بازيگران ذي در روند همگرايي منطقه
كم   حذف و يا دستة لازم،حداقلي از احساس اعتماد و همكاري كه درحقيقت

  .، دانستاست موجود ةثباتي و منازع  بيةتضعيف چرخ
هاي ژئواستراتژيكي خليج فارس،  در صورت عدم اجراي چنين سناريويي، ويژگي

د ساخت كه  نظام امنيتي اين منطقه وارد خواهةتك طراحان آيند شرايطي را بر تك
هريك از . ل خواهند شدتري را نسبت به حال متحم هاي به مراتب فراوان هزينه

 توزيع ةاي در خصوص شيو  خليج فارس، حساسيت ويژهةبازيگران مطرح در حوز
قدرت در اين نقطه از جهان دارند و بايد پذيرفت كه زمان آن فرارسيده است تا با 

ال و نه تهاجمي و نيز با گيري از يك ديپلماسي فع بهرهگرايانه و با  خاذ رويكردي واقعاتّ
 ةسان ساحل زيباي آن، از احاط جويانه و نه حذفي، خليج فارس را به نگاهي همكاري

 طبعاً ،بر اين اساس.  نجات داد،گير آن بوده است امواج متلاطم سياسي كه دائماً گريبان
ها، صلح آمريكايي باشد؛ ناديده تواند تن م امنيتي خليج فارس نمينظاگونه كه  همان

اي از قبيل اروپا، چين و  مند فرامنطقه انگاشتن ايالات متحده و يا ديگر بازيگران قدرت
  . امنيتي منطقه باشدةيا روسيه نيز نخواهد توانست جوابگوي نيازهاي پيچيد

   پژوهشية بيان هدف و مسئل.2

شده  ريزي  طرح كلانهاي اتژي تبيين منطق و مبناي استر، حاضرةهدف از نگارش مقال
منظور يافتن شكل مطلوب  به  بازيگران مطرح در معادلات امنيتي خليج فارستوسط
 اساسي تحقيق عبارت ة محور اصلي و مسئل، بنابراين. تركيب امنيتي منطقه استةآيند

چه   امنيتي بازيگران مطرح در خليج فارس بركلانهاي  است از اينكه منطق استراتژي
بازيگران اين شده توسط هريك از  ريزي هاي طرح مبناي استراتژي و اي قرار دارد پايه

  كدام است؟

   فرضيه.3

 :اي كه در جواب سؤال اصلي تحقيق مطرح شده، اين است كه )فرضيه(پاسخ اوليه 
 بحث وابستگي ةبر پاي بيش از هرچيز  امنيتي در خليج فارسكلانهاي  منطق راهبرد«
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 از  گرفته است و بررسي مبناي استراتژي هريك از بازيگران، نشان شكلمتقابل فزآينده
 سياست ، ايالات متحدهتوسطدر پيش گرفتن سياست حفظ وضع موجود در منطقه 

  و،).سي .سي. جي( 3شوراي همكاري خليج فارس كشورهاي عضو توسطپرستيژ 
ن و عراق  سياست امپرياليستي از طرف كشورهاي اروپايي، روسيه، چين، ايراتعقيب

 و براي » وضع پيشيني احياسياست «است، كه در خصوص دو بازيگر اول، همراه با
  .»استاي نه چندان دور  عراق، در آينده

   روش تحقيق.4

 سياست ةاي است كه به مقايس روش پژوهش طي اين بررسي، تجزيه و تحليل مقايسه
 توسطشده  نظر گرفته در  كلانهاي خارجي بازيگران مطرح در منطقه و مبناي استراتژي

اي، اطلاعات   ازآنجاكه در تجزيه و تحليل مقايسه،همچنين. پردازد ها مي آن
تحليلي  -د، از روش توصيفيشو صورت توصيفي تجزيه و تحليل مي شده به آوري جمع

با توجه به ماهيت و . استفاده شده است پژوهشي ةنيز در مراحل توصيف و تبيين مسئل
اي و اينترنتي  لعه، گردآوري اطلاعات نيز با استفاده از روش كتابخانهموضوع مورد مطا

.  استانجام شدهتاريخي  -هاي عيني گيري از منابع خبري با تكيه بر داده و بهره
 ةعمدتاً با شيو و  در چارچوب متغيرهاي رئاليستي،شده از اين طريق هاي گردآوري داده

   .استه شدتحليل تجزيه و استدلال و تحليل كيفي 

   ابعاد نظري و مفاهيم تحقيق.5
  گرايي گرايي و نوواقع  واقع.5-1

و آن، كسي است كه » مدار عاقل سياست«يعني » مدار خوب سياست«گرايان،  از ديد واقع
پي حفظ بقاء و رشد  گرا در يك واقع. ندك را تعقيب مي  و آنكند ميقدرت را درك 

ناپذير يا   خويش را با تعقيب رشد سيرية خويش است، ولي او هرگز بقاي جامعةجامع
در مكتب . اندازد با دفاع از حقانيت ايدئولوژيك، اخلاقي و يا حقوقي، به خطر نمي

زني و  گراست؛ چراكه تفاهم و توافق، چانه مدار عاقل، فردي عمل گرايي، سياست واقع
قي است مصالحه، احتمالاً مؤثرتر از قواعد حقوقي، رسيدگي قضايي و حقانيت اخلا

 براي ، در اصل نيز كهگرايي مكتب نوواقع). 51-50، صص1375كولومبيس و ولف، (
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گرايي   واقعة اصل بنيادين نظري اينازگشت، گرايي تدوين   واقعة نظرينواقصرفع 
هاي هر دو مكتب   پايهاين اصل،و ) Griffiths, 1992, p.71(عدول نكرده است 

گرايان برخلاف طرفداران مكتب  واقع. دهد ميگرايي را شكل  گرايي و نوواقع واقع
كار خويش از  سوزي روي آورده و به دليل ذات محافظه كاري، كه به فرصت محافظه

گرايان كه  برند؛ و هم متفاوت از آرمان امكانات موجود در راه اهداف خويش بهره نمي
 به تناسب ميان اهدافي را به مراتب بالاتر از امكانات و مقدورات خويش در نظر دارند،

ها و نيز  المللي با امكانات، مقدوريت   بينةاهداف سياست خارجي يك دولت در صحن
هاي نسبي  هاي آن كشور اعتقاد راسخ داشته و بيشتر به دنبال كسب مزيت محدوديت

 .هاي مطلق باشند تا مزيت مي
 يا حفظ گرايي، تعقيب سياست امپرياليستي و هاي مكتب واقع  طبق آموزه،بنابراين

الملل   اصل مزيت نسبي در روابط بينةكنند  يك دولت، تداعيتوسطوضع موجود 
 تشخيص برتري يك بازيگر بر برايالمللي، معياري   بين ة يعني از آنجاكه در عرص؛است

 كشورها همواره بر اساس رو، ازاين ؛ جز قانون نسبيت،ديگر بازيگران وجود ندارد
هاي  هاي خود را نسبت به امكانات و محدوديت نداشتهها و  اي، داشته روشي مقايسه

گردد تا جايگاه و موقعيت هر كشور در   باعث ميسازوكاريچنين . سنجند ديگران مي
  .ثبات باشد بندي جهاني شديداً متغير و بي رده

  گرايي گرايي و نوواقع  منطق راهبردهاي امنيتي در مكتب واقع.5-2

گيرندگان سياست خارجي احاطه دارد؛  لي و تصميمهاي م المللي بر دولت محيط بين
سازان، آزادي عمل آنان را   انتخاب كشورها و تصميمة با مقيدسازي حيط،بنابراين

اي جاي گرفته است  عبارت ديگر، هر دولتي در درون بافت و زمينه به. سازد محدود مي
راست و (ر دارند المللي نيز حضو كه در آن بسياري ديگر از كشورها و بازيگران بين

هايي را  ها و نيز فرصت واقعيت چنين وضعيتي، محدوديت). 104، ص1381استار، 
پي خواهد داشت كه ناديده  براي انتخاب و تصميم هريك از بازيگران اين عرصه در

  .گردد وجه توصيه نمي ها به هيچ انگاشتن آن
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وضعيت جهاني گرايي، كه از بسياري جهات، توصيفي دقيق از  از ديدگاه واقع
، ساختارهاي )36، ص1381راست و استار، (كنيم  است كه امروزه در آن زندگي مي

ساختارها، حاصل . كنند ها، محدوديت ايجاد مي المللي شديداً بر آزادي عمل دولت بين
هاي مسلّط در هر  ها و نيز پارادايم الملل، تنوع قطب جمع ماهيت آنارشيك نظام بين

الملل، يكي از موضوعات همواره  وضعيت آنارشي در روابط بين. د تاريخي هستنةدور
هاي ملي و عصر حاضر بوده و  مورد توجه بازيگران، چه در نظام امپراتوري، دولت

هاي  گيري نظام  شكلةواسط نهايت بهدرالمللي،   بينةگون ومرج محيط هرج. ستا
كليّ، دو گونه نظام   به.گردد هاي قدرت در آن، تعديل مي المللي و ايجاد قطب بين
هاي قرارداد صلح  نظام توازن قوا طي سال: المللي تاكنون در جهان شكل گرفته است بين

و نيز نظام دوقطبي دوران ) .م1914(تا آغاز جنگ جهاني اول ) .م1648( 4وستفاليايي
  هاي فكري و عملي   تاريخي نيز جبر زمان، چارچوبةدر هر بره. جنگ سرد

  د كه عمل در خارج از اين ساختارها كن الملل تحميل مي ان نظام بينرا بر بازيگر
 دولت توسطشده  هاي طراحي ها و راهبرد تواند به شكست و اضمحلال سياست مي

  .شكن بيانجامد قاعده
برچيده شدن ديوار برلين و فروپاشي جنگ سرد، اساس و بنيان ساختار نظام 

 را براي حلّ معادلات امنيتي در سطح الملل را درهم ريخت و چارچوب جديدي بين
نظام درحال گذار . ده استكراي و حتيّ داخلي، به كشورها تحميل  جهاني و منطقه

نظر گرفته شود، ديگر حاوي شرايط و  كنوني، هرچه باشد و حتيّ اگر دوقطبي نيز در
اي در نظام  تحولات عمده. مشخصات استراتژيك نظام دوقطبي جنگ سرد نخواهد بود

المللي را مجبور به  اي بزرگ، بازيگران بين الملل به وقوع پيوسته است كه بسان زلزله بين
حركت از سوي . ده استكرخصوص ابزارهاي خود  ها و به بازتعريف اهداف، استراتژي

ل ئافزاري در حلّ و فصل مسا افزاري به سمت رويكردهاي نرم هاي سخت مؤلفه
پيشرفت و قدر قدرتي، يكي از الزامات فني صادي و يابي ابعاد اقت الملل و قدرت بين

هاي غالب در  پارادايم). Nye, 2004, p.12-17; Nye, 1990, p.185(نظم نوين جهاني است 
 ارتباطات، نسبت به پيش از ةويژه در عرص  ، بهفنيهاي  اين عصر نيز به تبع پيشرفت
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وابستگي «و » هاني شدنج«اكنون خود را در قالب دو محور  اين، تغيير يافته و هم
  .ندك الملل تحميل مي بر كشورها و ديگر بازيگران روابط بين» يندهامتقابل فز

ي از ارتباطات و پيوندهاي متقابل است كه فراتر بسيار ةكنند جهاني شدن، منعكس
كند  يندي را تعريف مياصورت، جهاني شدن فر بدين. روند از مرزها و جوامع ملي مي

ها در يك بخش از جهان تبعات سريع جهاني  اليتميمات و فعكه رويدادها، تص
سرعت انتقال تهديدات امنيتي از يك گوشه ). 103، ص1381صدوقي، (خواهند داشت 

جهان به نقاط ديگر و تأثيرگذاري آن بر تمامي ابعاد حيات بشري در اين دنياي 
مثابه  انداز امنيت، به ل به چشم اوةدارد تا در وهل ها را بر آن مي شده، دولت جهاني
 ديگر، با شناسايي نقاط حساس ةالملل بپردازند و در وهل ترين اولويت سياست بين مهم

 .ندانجام دهزدايي آن منطقه  و استراتژيك امنيتي، بالاترين تلاش را در بحران
گرفته در سطح جهاني، يكي ديگر از ساختارهاي   شكلةينداوابستگي متقابل فز

ما در . اي مستقيم دارد هاي امنيتي است كه با بحث جهاني شدن رابطهيندامؤثر بر فر
كنيم كه حكايت از تغيير ماهيت سياست جهاني  عصري از وابستگي متقابل زندگي مي

 ةواقعيت چنين امري، باعث گرديده تا كساني مانند هنري كيسينجر كه با انديش. دارد
 ةكنند الملل را توجيه تي به روابط بيند، ديگر نگرش سنّنگرايي پيوند عميقي دار واقع

 وابستگي شودگردد تا استدلال  توجيهي كه باعث مي. مخاطرات و امكانات فعلي ندانند
كوهن و ناي، (تر است  گرايي محض، به واقعيت نزديك متقابل گاه نسبت به واقع

  ).945-939، صص1375
  است كهت جديدمنظور فراهم آوردن چارچوبي براي تبيين تحولا بهدرواقع، 
المللي به سطوح فردي و  ي و بينبا تحويل سطوح ملّ )p.255 ,1984( 5جيمز روزنا
 وي مدعي است با افزايش .دهد را ارائه مي» يندهاوابستگي متقابل فز «ةجمعي، نظري

كردند، براي  هايي كه در گذشته تلاشي براي اظهار وجود نمي هاي سياسي، گروه آگاهي
 ،درنتيجه. اند ال شدهفع خويش از طريق همكاري يا منازعه فعتأمين و كسب منا

گيرد و  آيد كه از گرايشات متضاد يكديگر نيرو مي وجود مي اي به آميخته هاي درهم تبيين
 همراه با ،بنابراين). 322، ص1379زاده،  سيف(كند  ينده را ايجاد مياوابستگي متقابل فز

ارتباط ميان موضوعات مختلف بشري را تشديد  وابستگي متقابل نيز ن،آثار جهاني شد
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كه  نحوي مد ساخته است؛ بهاهاي مربوط به ناامني را ناكار  ميان پديدهجداييده و كر
المللي از قبيل اقتصاد، فرهنگ، جمعيت و غيره را به  سياسي شدن تمامي موضوعات بين

  .دنبال داشته است

  ا مورگنتديدگاه مبناي راهبردهاي امنيتي از .5-3

كنند  كشورها با توجه به ميزان قدرت، توان و نفوذي كه دارند و يا در خود احساس مي
گيري عمده در سياست  اند، داراي سه جهت و نيز اهدافي كه براي خويش ترسيم كرده

توان به يكي از اين سه   سياست خارجي كشورها را مية يعني پديد،باشند الملل مي بين
  .ظ وضع موجود، سياست امپرياليستي و سياست پرستيژسياست حف: نوع تقليل داد
گرايي در روابط   مكتب واقعة نمايندعنوان به) 81-80، صص1374(مورگنتا 

اش،  داند كه هدف سياست خارجي الملل، كشوري را داراي سياست امپرياليستي مي بين
درت دن روابط موجود قكركسب قدرت بيشتر از قدرت بالفعل آن، از طريق واژگون 

پي ايجاد تغييري مطلوب در وضعيت  عبارت ديگر، سياست خارجي آن در است؛ به
كشوري نيز كه سياست خارجي آن، به حفظ قدرت تمايل دارد و نه ايجاد . استقدرت 
. كند  در توزيع قدرت به سود خود، سياست حفظ وضع موجود را تعقيب مي،تغيير

كه سياست خارجي آن خواهان نمايش ند ك  سياست پرستيژ را نيز كشوري دنبال مي
هدف . قدرتي است كه دارد، خواه هدف از آن حفظ قدرت باشد و خواه افزايش آن

 تاريخي  خاصةسياست حفظ وضع موجود، حفظ توزيع موجود قدرت در يك لحظ
 عطفي براي سياست حفظ وضع ةصورت نقط  در تاريخ، كه به خاصةاست و اين لحظ
برداشت مورگنتا از سياست حفظ وضع . مولاً پايان جنگ استكند، مع موجود عمل مي
 نيست كه اين سياست ضرورتاً با هرگونه تغييري مخالف باشد بلكه اموجود، بدين معن

سازي روابط قدرت ميان دو يا چند  چنين سياستي با تغييراتي كه ممكن است به واژگون
  .كشور منتهي شود، مخالف است

 :گويد مي )95-90، صص1374( مورگنتا ،پرياليستيدر تشريح سياست خارجي ام
 ؛يند كاربرد عام، مفهوم عيني خود را از دست داده استادر يك فر» امپرياليسم «ةواژ

يعني هركس كه نسبت به سياست خارجي ديگري اعتراض داشته باشد، او را 
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ردن اين  تحليل نظري را كنار گذاةدر اين شرايط مورگنتا وظيف. نامند امپرياليست مي
طرف، عيني و  داند تا واژه، مفهومي بيابد كه از جهت اخلاقي بي كاربرد رايج مي

. دشوالملل مفيد واقع   در نظريه و عمل سياست بين،حال  باشد و درعينپذير تعريف
طور   ر غالب از امپرياليسم، همين مفاهيم نادرست است، مورگنتا بههرچند كه تصو

اول اينكه : شمارد و رايج از امپرياليسم را چنين برميخلاصه، سه برداشت نادرست 
ي امپرياليسم ضرورتاً هر سياست خارجي كه معطوف به افزايش قدرت ملي است، تجلّ

شود؛ دوم آنكه هر سياست خارجي كه معطوف به حفظ امپراتوري  محسوب نمي
 برداشت هاي اقتصادي امپرياليسم نيز سومين موجود باشد، امپرياليسم نيست؛ نظريه

  .ده استكراشتباهي است كه از نظر مورگنتا، ماهيت راستين امپرياليسم را مبهم 
المللي از ديدگاه مورگنتا   بينةهاي معطوف به قدرت در صحن ي تلاشسومين تجلّ

اين سياست غالباً يكي از ابزارهايي . ، سياست پرستيژ است)136-135، صص1374(
كوشد تا از طريق آن به  است امپرياليستي، مياست كه سياست حفظ وضع موجود و سي

گراي سياسي اصولاً سياست پرستيژ را  عنوان يك واقع مورگنتا به. اهداف خود نائل شود
. بيند داند و متعاقباً بحث منظم و علمي در مورد آن را ضروري نمي اهميت مي بي

ضوع اختصاص از كتاب خود را به اين مو) فصل ششم(اي   فصل جداگانه،حال درعين
خاذ سياست پرستيژ را تحت تأثير وي در اين فصل، هدف يك كشور از اتّ. داده است

خواهد   قدرتي كه دارد يا معتقد است كه دارد و يا ميةواسط ها به قرار دادن ساير دولت
اي را  وي همچنين دو ابزار ويژه. داند  مي،ندكها تحميل  را به ديگر دولت كه وجود آن
ترين معناي اين   در وسيع»تشريفات ديپلماتيك« ،آيد ين هدف به كار ميكه در راه ا
  .داند  مي»نمايش قدرت نظامي«اصطلاح و 

  هاي تحقيق  يافته.6

 پاسخ به سؤال محوري مقاله و آزمون فرضيه، در دو برايشده  آوري اطلاعات جمع
 سه ةبر پايس  ابتدا منطق راهبردهاي كلان امنيتي در خليج فار:بخش خلاصه شده است

  شده و   تبيينها  يند جهاني شدن و تنوع قطباينده، فرامحور وابستگي متقابل فز
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سپس مبناي استراتژي درازمدت هريك از بازيگران مطرح در مبادلات امنيتي منطقه 
  . استشدهبررسي 

   خليج فارس  در امنيتيكلانهاي  منطق راهبرد .6-1

هاي امنيتي، از  ون، در صدد شكل دادن به محيطعنوان يك قدرت هژم ايالات متحده به
حال، هرچند كه آمريكا يك بازيگر  بااين.  خاورميانه و خليج فارس استةجمله منطق

اروپا بيش از . گردد  يقيناً، تنها بازيگر قلمداد نمي،شود عمده در منطقه محسوب مي
شد سريع اقتصادي آمريكا به منابع انرژي منطقه وابسته است، چين هم كه به دنبال ر

ناپذيري را براي جذب انرژي از اين  هاي صنعتي است، اشتهاي سيري خود در بخش
روسيه نيز هرچند كه وابستگي كمتري از لحاظ ). Lester, 2007, p.24(دهد  منطقه نشان مي

 با توجه به نزديكي به مراتب بيشتر اين ،دهد منابع انرژي اين منطقه از خود نشان مي
عنوان جانشين ابرقدرت  خليج فارس، به نسبت اروپا و آمريكا و نيز بهكشور به 

داند و لذا ناديده   حضور فعال در معادلات امنيتي منطقه ميةشوروي، خود را شايست
). Arbatov, 1994, p.95; Harris, 2009, pp.7-9(  را تحمل نخواهد كرد خويشانگاشتن نقش

گذاري  در منطقه همراه با فرصت مناسب سرمايهاز سوي ديگر، وجود بازارهاي گسترده 
  در عصر جهاني شدن خليج فارس، هر بازيگر ديگري را نيزهاي نفت و گاز طرح در

  .)Hogland, 2005, p.195 (در منطقه خواهد كرد و پويا مشتاق به حضور فعال
  ناشي از جهاني شدن اثرةالملل در عصر حاضر، از فضاي پيچيد پويايي روابط بين

رسد كه در عصر  نظر نمي  و درك اين نكته دشوار به) 7، ص1383موسوي، (پذيرفته 
ها فراتر از  اي است كه مهار و دفع آن جهاني شدن، تهديدات داراي چنان ابعاد گسترده

ها را  پذيرش اين واقعيت، حكومت. ه استدهاي ضعيف ش ويژه دولت هها، ب توان دولت
چنين حالتي در . هاي چندجانبه سوق خواهد داد كاريهرچه بيشتر به سوي تعامل و هم

ويژه اگر   به؛)56، ص1382عسكري، (شود  اي بيشتر احساس مي هاي منطقه محدوده
مند و  هاي قدرت هم از نوع دولت ي از بازيگران، آنزيادمنطقه محل تلاقي منافع تعداد 

بر اساس چنين  .ستخليج فارس دقيقاً چنين وضعيتي را دارا. نفع جهاني باشد ذي
 صنعتي به ةتأكيد دارد كشورهاي پيشرفت) 306، ص1383(واقعيتي است كه كيسينجر 
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اند و راديكال شدن منطقه، تبعات و   وابسته،شود نفتي كه از خليج فارس صادر مي
  پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت كه از شمال آفريقا تا آسياي مركزي و هند را 

  .گيرد بر مي در
 سياسي مهمي را ةندرت پديد ورميانه و مركز ثقل امنيتي آن، خليج فارس، بهدر خا

.  و به ديگر سطوح سرايت نكرده باشدهتوان يافت كه صرفاً به يك سطح محدود شد مي
ويژه كشورهاي تأثيرگذار، بازتاب  هلات داخلي كشورهاي منطقه و ببسياري از تحو

در اغلب موارد، ناامني داخلي بسياري . هد داشتالمللي به همراه خوا اي و گاه بين منطقه
پايان جنگ سرد و . شود از كشورهاي خاورميانه به سياست امنيتي منطقه سرريز مي

 .هاي استراتژيكي منطقه افزوده است خود بر پيچيدگي ةنوب رقابت دو ابرقدرت نيز به
بلكه ژئوپليتيك ، يا  منطقهيها  بزرگ، نه تنها بحرانيها  قدرتيگر مداخلهدرواقع، 

، آشكارتر ي نظام دوقطبيفارس را نيز در دوران پس از فروپاش منازعه در خليج
هاي جهاني  در دوران جنگ سرد، رقابت. )46، ص1386چي،  الهي و پوستين (سازد يم

كه اكنون تبديل  حالي گرفت، در اي، حول دو ابرقدرت شكل مي  زيادي منطقهو تا حد
لّط در منطقه و افزايش آزادي عمل مناطق، باعث تشديد شدن آمريكا به قدرت مس

اي با يكديگر و يا با قدرت مسلّط شده  اي ميان بازيگران منطقه هاي جديد منطقه رقابت
رسد كه در چند سال آينده اين عدم قطعيت و پيچيدگي، جاي  نظر مي  است و بعيد به

 ).106-105، ص1385 پور، قهرمان(پذيري بدهد  بيني خود را به شفافيت و پيش
هاي گوناگون خليج  جمله مرزي، در بخش اي و از اكنون اختلافات منطقه هم

 كويت، قابليت .م1991-1990هاي   بحران سالةفارس وجود دارد كه بالقوه به انداز
عد هاي امنيتي منطقه، نظام متغير جهاني نيز ب ثباتي در عصر جديد بي. انفجار دارد

كه  حالي  در عين؛)سيزدهص  ،1380مجتهدزاده، (فات افزوده است جديدي بر اين اختلا
هاي بزرگ جهاني  اي به سود قدرت  ناامني منطقهةدر عصر نوين جهاني، ديگر پديد

 الملل است كه تنها به  نظام بينة ماهيت دوگانةدهند اين امر نشان. شود تمام نمي
م دوقطبي پس از جنگ در نظا. كند هاي بزرگ عمل نمي خواست و محوريت قدرت

انيت اي نوعي مشروعيت و حقّ هاي منطقه منظاثباتي در  ، وجود ناامني و بي دومجهاني
منظور در  آورد و رهبران هر دو بلوك به اي فراهم مي هاي فرامنطقه  دخالت قدرتبراي
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تنگنا گذاشتن رقيب و عقب راندن آن از مواضعش، از وقوع چنين امري استقبال 
ما در دنياي پساجنگ سرد و عصر جهاني شدن و وابستگي متقابل، ناامني ا. ندكرد مي

 . شود هاي بزرگ جهاني ارزيابي مي اي برخلاف منافع قدرت منطقه
المللي،  عد داخلي و چه از لحاظ بينهاي پرخطر و پرهزينه، چه از ب وقوع جنگ

يي كه آمريكا  اه هاي سياسي و اقتصادي جنگ هزينه. براي آمريكا دردسرساز شده است
اي همچون امپراتوري انگلستان را براي اين كشور رقم  در آن حضور داشته است، آينده

دهندگان  هاي تحميلي جنگ عراق بر ماليات  از هزينهبينانه  واقعوردايك بر. خواهد زد
 و اين كشور، با احتساب تأثيرات مثبت جنگ بر بازار نفت و اقتصاد كلان ايالات متحده

 دلار بيش از سه تريليون، رقمي  داشته استكاي در اقتصاد آمري كهاني شاي منفارنيز آث
جنگ  جنگ عراق پس ازترتيب،  اين به). Bilmes & Stiglitz, 2008(د ده  مينشانرا 

 بهتر از ،وضعيت ديگر كشورها. مريكا بوده استآترين جنگ براي  پرهزينه ،جهاني دوم
 اقتصادي و نيز ظرفيت تحمل فشارهاي سياسي، اين بازيگران از لحاظ. يستاين ن
. هايي را پذيرا شوند كه بخواهند خطر چنين ريسك رسند نظر مي  تر از آن به ناتوان

ها به ايالات متحده،  وبيش اقتصادي و يا نظامي آن دليل وابستگي كم ضمن اينكه به
 . اي نخواهند داشت هاي منطقه  چنداني در قبال نزاعتحركاصولاً قدرت 

م امنيتي خود را با كشورهاي بزرگ نظاكشورهاي عرب منطقه نيز كه از ابتدا 
پذيرند و  اند، ايجاد ناامني و اغتشاش در منطقه را نمي ويژه آمريكا گره زده هجهاني ب

هاي رانتير و عدم مشروعيت داخلي، همواره خواستار حفظ وضع  دليل داشتن دولت به
ايران هم ). Schmick, 1998, p.393; Watkins, 2004, pp.28-30(اند  در منطقه بوده موجود

ساله اين  انداز بيست اي و جهاني خود كه در سند چشم جهت رسيدن به اهداف منطقه
 و سعي رداي و جهاني دا ه است، نياز به آرامش نسبي در سطح منطقهشدكشور تدوين 

ضويت ناظر ايران در ع. ارتباط داشته باشد كشورهاي منطقه باپيش  از  بيشكند مي
 كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج ة ورود به جرگبراي عرب و تلاش ةاتحادي

 جنوبي ةفارس به همراه سفرهاي ديپلماتيك گسترده مقامات ايراني به كشورهاي حاشي
اي و پيامدهاي منفي  هاي منطقه كاستن از بحرانبراي  تهرانخليج فارس نشان از تلاش 

 جهت ،مردان آن  دولتتاكند  وني كشور عراق نيز ايجاب ميوضعيت كن. آن دارد
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مرزها و تقويت همبستگي داخلي،   بازسازي كشور، حذف نيروهاي تروريستي درون
ن اين كشور لائو مستوسطاي كه بارها  خواستار حفظ ثبات در منطقه باشند؛ خواسته

ت نفت خود از  خليج فارس به صادراة كشورهاي حوزةوابستگي كلي. تكرار شده است
ها را وادار به حركت در جهت ثبات بخشيدن به   هرمز، دليل ديگري است كه آنةتنگ

 .كند منطقه مي
تأثير فروپاشي شوروي و پايان نظام دوقطبي جنگ سرد بر تحولات درمجموع، 

هاي  دليل تحمل هزينه اول اينكه به: نوين امنيتي خليج فارس از دو نظر قابل تأمل است
پي  هاي بزرگ در سي و اقتصادي و به خطر افتادن موقعيت راهبردي قدرتگزاف سيا

ها خواهد   منافع آنةكنند  خليج فارس بيشتر تأمينةاي، ثبات در منطق هاي منطقه ثباتي بي
كه در نظام دوقطبي و جنگ سرد به دنبال آن  چنان  آن؛ تا وجود ناامني و اغتشاش،بود

 دوم و سومي كه ةهاي درج  با قدرت يافتن قدرت،راز سوي ديگ. )Kraig, 2006 (بودند
ظرفيت يافتند،  تا پيش از اين، موقعيت مناسبي براي بروز اهداف امپرياليستي خود نمي

 وابستگي ةواقعيت جهاني شدن و پديد. آفريني در منطقه افزايش يافته است بحران
وابستگي سطوح . ست متبايني را از خود به نمايش گذاشته اةينده نيز چهرامتقابل فز

المللي، باعث  ل بينئلات يك منطقه به ديگر مناطق و يك موضوع به ديگر مساتحو
كاهش تشنجات  اي و هم كشورهاي منطقه، سعي بر هاي فرامنطقه گرديده تا هم قدرت
هايي كه در گذشته تلاشي براي اظهار وجود  ال شدن گروهاما فع. در منطقه داشته باشند

 بازيگران منطقه و توسط صورت عدم در پيش گرفتن سياستي مناسب كردند، در نمي
ي مواجه هاي جد هاي مشروع ايشان، خليج فارس را با بحران توجهي به خواست بي

هاي داخلي در كشورهاي  اقدامات القاعده و حمايت برخي از گروه. خواهد ساخت
  .هاست هايي، يكي از اين نمونه عرب از چنين حركت

   در خليج فارس بازيگران امنيتيكلانهاي  ي راهبردمبنا .6-2
   ايالات متحده.1- 6-2

 خليج ةاجتماعي چون منطق- سياسيةاجراي هر الگوي امنيتي در يك محيط پيچيد
 افارس، با تهديداتي مواجه است كه الگوي امنيتي ايالات متحده نيز از اين امر مستثن
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 ةثباتي و اختلافات كشورهاي حوز ي، بياي جمهوري اسلام راهبرد امنيتي منطقه. نيست
هاي كشتارجمعي در خاورميانه و خطر تلاقي آن با   سلاحةجنوبي خليج فارس، توسع

هاي فراروي آمريكا در منطقه  هاي پيشرفته و بنيادگرايي مذهبي، از جمله چالش يفناور
روز  روزبهكي است كه اكنون ايالات متحده به يك راهبرد نظامي متّ درمجموع، هم. است

اي ايران، مورد   قدرت منطقهتوسطاين كشور . خواهد بود تر  پرهزينهبراي آن كشور
ها نيز كشورهاي منطقه را محل مناسبي براي عضوگيري و  چالش قرار دارد و تروريست

رسد كه وضعيت موجود،   به نظر مي،اند، بدين لحاظ نيز انجام عمليات تروريستي يافته
؛ 242، ص1382راثمل، (اي ايالات متحده درپي نخواهد داشت شرايط مطلوبي را بر

 ؛ ابتكار عمل در دست آمريكاست،حال بااين). 86-80، صص1387، پور قهرمان
تواند به ايجاد يك سياست مشاركت سازنده و استراتژيك  اي كه اين كشور مي گونه به

 ؛انه دست بزند ميان دول مختلف در خليج فارس و نيز خاورمي،بين طرفين و همچنين
ط آمريكا در  كه توس6+2 همچون پيمان ،پيشين ةشد  الگوهاي مشاركت تعريفزيرا

اي  منطقه تعريف شده بود، با توجه به اوضاع كنوني و حضور نظامي آمريكا، در آينده
اي  هاي منطقه هاي جديدي را در چارچوب بندي دور تغيير خواهد كرد و صف چندان نه

 ).8، ص1383موسوي، ؛ Liberman, 2007, pp.18-22( خواهد زد اي رقم و فرامنطقه
 حكمراني امپراتوري بريتانيا و فرانسه طي ةايالات متحده چهل سال پيش با خاتم

 ، جهان، يعني خاورميانهةنقطخطيرترين  ميخ خود را در .م1956 جنگ سوئز در سال
طه از جهان، همگي به جز ال در اين نقها حضور فع اكنون نيز پس از سال. كوبيده است

با اينكه اين .  خود به واشنگتن نظر دارندةهاي ديرين وجرح درگيري ايران، براي رفع
صورت كمك نظامي و اقتصادي در اختيار متقاضيان خود قرار  هاي جنبي به كشور كمك

در . ندك طور ضمني در برابر ديگران تضمين مي  امنيت هريك را به،حال دهد، درعين مي
رسد اين تنها مؤسسات و  نظر مي  گرايانه ضروري به  خصوص، ذكر اين مطلب واقعاين

ايِ عمده را به محور واشنگتن  آفرينان منطقه نهادهاي خوب آمريكايي نيستند كه نقش
 اين ساختارهاست كه با تكيه بر قدرت، به ايالات متحده ،د بلكه درواقعنساز متصل مي
   ةگونه نبود، اتحادي وفقيت به پيش برد؛ كه اگر ايندهد اين بازي را با م اجازه مي

  ايكنبري، (پايي در منطقه به همين اندازه موفق باشد   در يافتن جايداروپا نيز باي
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  كه ايالات متحده از چنين ساختارهاي كارآمدي  پس تا زماني). 249-248، صص1382
   رسد د به نظر ميمند است، احتمال تغيير جايگاه اين كشور بعي  در منطقه بهره

)Shanker, 2006, p.A24(. 
 شده است و بر لي تبدواشنگتن ي خارجاستي ستي به اولوفارس جيخلاكنون  هم

ايالات متحده بيش از ديگر .  افزوده خواهد شدزي ني آتيها اهميت آن در سال
  مناسبات امنيتي در خليج فارسةكنند اي، تعيين اي و حتّي منطقه كشورهاي فرامنطقه

 دار گشته و به رم منطقه را عهدها نقش ژاند، خود،ايالات متحده در حال حاضر. است
 خروج نيروهايش از اين منطقه و برايمدتي   كوتاهكم دست ةرسد كه برنام نظر مي 

اي و يا وكالت اين امر  جمعي منطقه  امنيت دستهنظامواگذاري حفظ ثبات منطقه به يك 
 نياز اين زيرا ؛ا نيز در دستور كار خود نداشته باشدبه كشور و يا كشورهاي ديگر ر

حسين   كشور به حضور مؤثر در خليج فارس، فراتر از هدفي چون سرنگوني صدام
 يكند هر دولت ي اين احتمال را مطرح ميانداز چنين چشم ).Philips, 2003, p.38 (است

 كنترل بخش يد برا، به تلاش خو)يبين  قابل پيشةتا آيند( كه در آمريكا حاكم باشد
 يها ترتيب، ضرورت اين به.  جهان ادامه خواهد دادةشد  شناختهي از ذخاير نفتيبيشتر
و است  غرب بوده ي صنعتيفارس همواره مورد توجه رهبران كشورها   خليجيامنيت

 دهند ي نشان مي، حساسيت بيشتري آمريكا نسبت به چنين وضعيتيمقامات اجراي
)Schulz, 2005, p.59( .به دنبال حوادث يازدهم سپتامبر، دولت بوش  گرچه ،بنابراين

فارس را جايگزين   خليجةتبع آن در منطق  هدفمند در خاورميانه و بهيپيشبرد تغييرات
 امنيتي ايالات  كلانراهبرد، )87، ص1386قرباني،  (سياست حفظ ثبات در منطقه كرد

زيع قدرت موجود همراه با  حضور مؤثر خود در منطقه، حفظ توابتدايمتحده از 
منظور حفظ   كاهش وضعيت بحراني اين منطقه بهبرايافزايش توان تأثيرگذاري خويش 

  .برتري نسبي خود بوده است

 اروپا .2- 6-2

هاي اخير، شاهد ظهور نوعي سياست  ويژه در سال هپس از فروپاشي شوروي و ب
 اروپا در اين ةن دغدغتري مهم. ها هستيم اي مستقل از جانب اروپايي خاورميانه
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   ةواسط  فارس بهجياهميت خل .خصوص، وابستگي به انرژي خليج فارس است
   شي اروپا در حال افزاهي اتحادي برا، و بازار مناسبي انرژمي عظريوجود ذخا

اكنون منابع انرژي خليج فارس، پنجاه درصد از   هم).Hanelt & Möller, 2007 (است
، 6آژانس اطلاعات انرژيكند و بر اساس برآوردهاي  أمين مينيازهاي انرژي اروپا را ت

   به هفتاد درصد افزايش خواهد يافت  ميلادي2030تا سال اين ميزان وابستگي 
)EIA, 2007, p.16 .(ت زماني طولاني، خليج فارس   اروپايي،از سوي ديگرها كه در مد

 بپذيرند قدرتي ديگر، اين توانند آوردند، نمي هاي خود به شمار مي تازي  يكهةرا صحن
در اين منطقه در دست خود داشته باشد و تنها به سهم اندكي را ل ئچنين عنان مسا

كشورهاي اروپايي به عينه شاهد وضعيتي هستند كه طي آن با . براي ايشان اكتفا كند
ل راهبردي و امنيتي در حال ئ مساةويژه در زمين افزايش اهميت منطقه، سهم آنان به

  جنگ عراق و اعلام آمادگي آمريكا . )Liberman, 2007, pp.8-11 ( استكاهش
ها را فزوني  وفصل اين جريان بدون حضور اروپا، روند نارضايتي اروپايي  حلّبراي

 .بخشيده است
همراه استراتژيك آمريكا، يك قدرت استعماري باسابقه در  و عنوان يار  بهبريتانيا

. ل استي آب و گلي مسلم در منطقه قا خودش حقّخاورميانه و كشوري است كه براي
 ة توسع،خصوص حساسيت و تأكيد نفوذش در كشورهاي افغانستان، عراق و ايران به

صدايي جديد  قطبي و تك عي نظام تكعنوان مد  آمريكا بهةنفوذ و قدرت بيش از انداز
 با استفاده ،براينبنا. كرد جهاني در دوران نظم نوين جهاني را برنتافته و تحمل نخواهد

از انواع ابزارهاي ممكن خود در منطقه، با آمريكا در حال يك رقابت شديد و پنهان 
 طولاني استعماري نزديك به پنج قرن، با استفاده از ةاين كشور در يك گذشت. است

شناسي اجتماعي  شناسي سياسي و روان مطالعه و بررسي خصوصيات فرهنگي، جامعه
 هرچه ةها و راهكارهاي مناسب را براي نفوذ و سلط ه، روشجوامع گوناگون منطق

-Persson, 2005, pp.272 (ندك  مردم و رهبران خاورميانه طراحي و اجرا ميهبيشتر خود ب

مدت و زودگذر نيست بلكه برعكس، پيوسته  اهداف انگلستان در منطقه، كوتاه. )274
 .كند  آمريكا، دنبال ميتي را در رقابت با رقيب قدر قدرتش،هاي درازمد هدف
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هاي ضعيف،   قدرت و وجود دولتپيروزي در جنگ، شكست در جنگ و نيز خلأ
  ، اروپا كه خود را ديدگاهاز اين . دهد  امپرياليسم را تشكيل ميةگان هاي سه انگيز

آورد، همواره در صدد استفاده  مدت با آمريكا در منطقه به شمار ميبلندبازنده در رقابت 
   نحوي ايالات متحده در آن ضعف نشان داده است هايي است كه به تاز موقعي

)Rollo, 2008( .ل طي بحران كانال سوئز و شركت در جنگ اييقرار گرفتن در كنار اسر
رترين كشور  متكثّ،حال عنوان شريكي پيچيده و درعين ن ايران بهكرد قلمداد .م1956

 عراق از جمله مواردي است ي با جنگو مخالفت جد) 15، ص1383پرتس، (منطقه 
. ها سعي داشته و دارد تا جايگاه خويش را در منطقه بهبود بخشد كه اروپا از طرق آن

امپرياليسم نظامي، امپرياليسم اقتصادي و امپرياليسم فرهنگي نيز سه روش اجرا و اعمال 
 آيد اروپا توانايي كاربرد نسبي هاي تغيير وضع موجود است كه به نظر مي سياست

 .را در مقابل آمريكا داشته باشد خصوص نوع اقتصادي آن ههريك از سه روش و ب
المللي و حركت در چارچوب شوراي امنيت  تأكيد اروپا بر اجراي قوانين و مقررات بين

ل امنيتي و اجراي اصول ئوفصل مسا  حلّبرايالمللي چندجانبه  هاي بين و سازمان
  هاي پيش المللي يكي ديگر از گزينه ارهاي بينالملل بر طبق قواعد و هنج سياست بين

هاي غالب  الملل، در غياب توانايي  جايگاه خويش در نظام بينيروي اروپا براي ارتقا
 ).Kagan, 2003, p.4(اش است  نظامي

.  تغيير وضع موجود در خليج فارس، ايران استبراييكي ديگر از ابزارهاي اروپا 
  حاد طبيعي در اين منطقه، طي ايران و اروپا با قرار گرفتن در معرض يك اتّ

آورد  اي در برابر قدرت آمريكا به حساب مي عملي متقابل، هريك ديگري را وزنه
)Serfaty, 1998, p.341 .(تعامل  واردتهران با در صدد است اروپا ةي اتحاد،رو نيازا 

بتواند وضع موجود را در منطقه به نفع خود تغيير دهد  با كمك آن  تاگسترده شود
)Hanelt & Möller, 2007(.چنين رويكردي اتخّاذ ايران از هدف جمهوري اسلامي ، 

 خارج كردن اين كشور از معادلات ، و درنهايتايالات متحدهتضعيف موقعيت ممتازِ 
 پيشبرد براي نيز استفاده از اهرم و موقعيت ايران امنيتي منطقه است و هدف اروپا

اي   در پاره است كه اروپا سبب بدين. اش در خليج فارس است اهداف تجديدنظرطلبانه
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 ة جامعتوسطت مشروع ايران ا خواستار پاسخ مثبت به منافع و احساساز موضوعات،
  ).Hamdi, 2005 (بوده استالمللي و همسايگان اين كشور در منطقه  بين

  فدراسيون روسيه.3- 6-2

تر  گرايانه  جهاني، ملية گذشته در عرصةهاي روسيه نسبت به ده رسد سياست نظر مي  به
 تكثير ةرود كه مسئل اين احتمال مي. تر شده است و روابطش با ايالات متحده مشكوك

 .ندكتر  اي در خاورميانه، روابط اين كشور با آمريكا را تيره افزارهاي هسته جنگ
آمريكا، روسيه در صدد متوقف ساختن فروش توسط  بدون اعمال فشار ،هرحال به

اوري موشكي به كشورهاي خاورميانه كه هاي اتمي و فنّ تسليحات تكثير سلاح
در وضعيت موجود، . ها را دارند، بر نخواهد آمد صورت بالقوه توانايي استفاده از آن به

هاي اساسي  عنوان يكي از تلاش روسيه، بهگيري از روش كنترل صادرات   بهرهةانديش
نظر  بينانه به  خاورميانه، واقعةهاي اتمي در منطق  براي مهار روند تكثير سلاحواشنگتن

 ).Sestanovich, 2003, pp.154-158؛ 17-16، صص1380هاي آمريكا،  سياست(رسد  نمي
 خارجي اي را در سياست  خليج فارس، همواره جايگاه ويژهةخاورميانه و منطق

در ابتدا، روسيه در اين منطقه بيشتر از موضع تدافعي و تا حدي . روسيه داشته است
تحولات گسترده و بزرگ مربوط به خاورميانه و شوروي موجب . انفعالي برخوردار بود

تغيير نگاه روسيه به منطقه نشده است و اين كشور همچنان شمال خاورميانه را حيات 
رسولي، (داند  ت ملي خود را مرهون ثبات در اين منطقه ميخلوت خود دانسته و امني

د كات مجدتوجه فدراسيون روسيه به تحرّ). 74-72، صص1387؛ الهي، 21، ص1385
زمان با  و حضور خود در منطقه، در زمان رياست جمهوري ولاديمير پوتين و هم

زايش يافته استقدرتي آمريكا در دوران نظم نوين جهاني، اف عاي تكافزايش روند اد .
زمان آمريكا در افغانستان، عراق و آسياي  كات هم سپتامبر و تحر11ّپس از حوادث 

عنوان يك عامل رقابتي و ابزار  مركزي، حساسيت و توجه روسيه به خليج فارس به
روسيه ). 752، ص1381اسدي، (بيشتر شده است  رواني لازم به آمريكا -فشار سياسي

  اي در به  قابل ملاحظهظرفيتحاظ نظامي در سطحي بالاتر، از همانند اروپا و از ل
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 تغيير توزيع قدرت موجود در خليج براي امپرياليستي ةگان هاي سه كارگيري روش
  .ستهاي كافي را نيز در اين خصوص دارا فارس به نفع خود برخوردار است و انگيزه

 چين. 4- 6-2

 ة مطالعزيرا ؛)Yeh, 2006, p.6(اند  ادهچين را اژدهاي خفته با استراتژي ابهام لقب د
ها همواره در اتخاذ  اجمالي سير تحولات اين كشور، مؤيد اين واقعيت است كه چيني

هاي استراتژيك خود مرموزانه و بسيار محتاط ظاهر شده و با فريفتن  سياست
عيت در وض. اند خوبي شناخته و آن را به كار بسته هاي بزرگ، قواعد بازي را به قدرت

جمهوري خلق چين . رود  اين كشور به شمار ميةترين دغدغ فعلي، تأمين انرژي، مهم
ترين   نفت و گاز خود، نياز مبرم به واردات انبوه آن دارد كه مهمةبراي تأمين ذخير

 ،اساس نيهم بر ).12، ص1384قدسي، (يابي آن نيز خليج فارس است   دستةحوز
  ايران وجمله  نفت ازةدكنندي توليكشورها كه روابط خود با ندك ي تلاش مپكن

 در سازمان زي ني مستحكمتي به موقع،قي طرنيعربستان را گسترش دهد تا بتواند از ا
. )Nelson & Douglas & Schwartz, 2007; Powell, 2006, p.60 (ابدي دست يشانگها

چيز با  چيني، توجه آمريكا به خليج فارس را نيز بيش از هر پژوهشگرانبرخي از 
 توان نظامي ة آمريكا مايل به توسع،از سوي ديگر. دانند  انرژي و نفت مرتبط ميةمسئل

هاي هوايي در اقيانوس هند، آرام و  نيروي زميني خود در اين منطقه و احداث پايگاه
. خليج فارس و انتقال بخشي از نيروي دريايي خود، از مديترانه به خليج فارس است

هاي بزرگ پس از جنگ  ها از تعديل در روابط قدرت ينيبدين لحاظ برآورد چ
بينانه نيست و اين نكته در نظر  افغانستان و عراق توسط آمريكا در منطقه، خوش
اميدوارنيا، (شود  مداران مشاهده مي راهبردپردازان نظامي آن كشور، بيش از سياست

 باعث گرديده ها از چنين جايگاهي در منطقه، نارضايتي چيني). 31-23، صص1382
تا اين كشور راه نفوذ اقتصادي به كشورهاي منطقه را بهترين وسيله براي كسب است 

 . موقعيت ممتازتري در خليج فارس بداند
امنيتي اين كشور در -امنيتي چين، دكترين راهبردي-به باور نخبگان سياسي

هايي چون  يژگيبايد داراي و گرايي آمريكا،  جانبه راستاي كاهش دادن اثرات منفي يك
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بر .  و تمركز باشد، برخورداري از توان جامع، در خدمت اهداف سياسي بودن،جامعيت
 جوانب مسائل كلان در ةبايد هم هايي، مديريت راهبردي چين  اساس چنين ويژگي

د تا كن از جمله طرح خاورميانه بزرگ را تجزيه و تحليل ،المللي  تعاملات بينةعرص
اين . مدت و بلندمدت ترسيم نمايد مدت، ميان م را براي كوتاههاي لاز بتواند سياست

دكترين همچنين مستلزم برخورداري از توان جامع است كه علاوه بر قدرت نظامي 
، رواني )افزاري سخت(شامل عوامل غيرنظامي از جمله قدرت طبيعي، اجتماعي، مادي 

بر اين . درت بالفعل استو قدرت بالقوه و توان تبديل سريع آن به ق) افزاري نرم(
گرايي آمريكا و  همگرا با هژمونيك-مردان چين، به مثابه قدرتي وا اساس از ديد دولت

اي آمريكا در  هاي منطقه  طرح،كاران اين كشور روندهاي ژئوپلينوميكي نومحافظه
گرايانه  جانبه مثابه سازوكاري در راستاي روندهاي يك خاورميانه و خليج فارس، به

  اميني،(گردد   و ايجاد ثبات استراتژيكي مطلوب آن كشور تلقي ميآمريكا
 ).51-38، صص1385 

اي به  افزارهاي هسته  موشكي و جنگ،هاي نظامي  فناوريةتواند با عرض چين مي
اگر اين . هم زند كشورهاي منطقه، موازنه قدرت موجود در منطقه را به نفع خود به

تواند به يك  سازي اقتصادي ادامه دهد، مي كشور به گسترش بازار آزاد و خصوصي
تواند باعث  قدرت مثبت براي رشد اقتصاد جهاني مبدل شود؛ اما اين مسئله مي

تر شدن استراتژي اين   جدي،وابستگي بيشتر چين به منابع نفتي خاورميانه و بنابراين
م، در عنوان يك بازيگر مه چين تاكنون به. كشور در قبال مسائل امنيتي منطقه شود

.  حياتي دارند، ظاهر شده استةهايي كه براي منافع آمريكا در خاورميانه جنب جايگاه
رسد چين در پي آن است كه نقش منفي خود در منطقه را افزايش   به نظر مي،درمجموع

 ).18-17، صص1380هاي آمريكا،  سياست(دهد 
به چالش طلبيدن نفوذ غالباً اقتصادي چين در بين كشورهاي منطقه خليج فارس، و 

آساي آن كشور با ايران بر سر نفت و گاز   غولةايالات متحده در اين منطقه، كه معامل
 ةدهند  نشان،هاست طلبي  ميليارد دلار آمريكا، يكي از اين چالش100با ارزشي معادل 

ترين كشور جهان از موقعيت و نقش فعلي خويش در منطقه  نارضايتي پرجمعيت
). Powell, 2006, p.60; Calabrese, 1998, p.362( جهاني است ةع، عرصتب هخاورميانه و ب
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هاي نظامي و   كه چين با داشتن قابليتدر نظر داشت اين احتمال را بايدبنابراين 
هاي آتي در صدد  مند است، طي سال هايي كه از آن بهره اقتصادي بالاي خود و انگيزه

وزيع قدرت در خليج فارس، به نفع تغيير وضع موجود منطقه خاورميانه و چرخش ت
  .خويش و به ضرر ايالات متحده باشد

 جمهوري اسلامي ايران. 5- 6-2

در ميان كشورهاي منطقه نيز هرچند عربستان سعودي به همراه ديگر كشورهاي عضو 
 به حفظ وضع موجود و قدرت استراتژيك در منطقه معتقد است .سي .سي .جي

)Buckley, 2003, p.14(حال هر سه  عين در. يران و عراق به آن اعتقادي ندارند، اما ا
رسند و به تلاش آمريكا براي  نظر نمي  كنوني قدرت راضي بهةقدرت مزبور از موازن

كند موقعيت برحقِّ كشورش براي   ميايران احساس. حفظ اين موازنه نيز اعتماد ندارند
، 1382راثمل، (شده است ايفاي نقش رهبري در حفظ امنيت خليج فارس ناديده گرفته 

  كه دو دولت آمريكا و انگليس تصميم به پر كردن خلأ.م1968در ژانويه ). 232ص
 خليج فارس پس از خروج نيروهاي انگليسي توسط ايران گرفتند، ةقدرت منطق

محمدرضا شاه نيز آمادگي كامل خود را براي همكاري با ساير كشورهاي خليج فارس 
 اعتقاد داشت مادامي كه ،حال درعين. كرديت منطقه اعلام منظور حفظ تداوم امن به

انداز هر اتحاد رسمي و جدي در منطقه  دارد، چشم تحكيم موقعيت كشور در تقدم قرار
 نه براي حفظ ،ترين تضمين عنوان مطمئن ترتيب، ايران به اين  به.ضعيف خواهد بود

حكيم موقعيت نظامي خود امنيت خود، بلكه تأمين امنيت ساير كشورهاي منطقه، به ت
 ).51-49، صص1381اسديان، ؛ 428- 427ص، ص1379ازغندي، (پرداخت 

و تمايل ) 1973(آور بهاي نفت طي جنگ رمضان  به دنبال افزايش سرسام
ازپيش آمريكا براي گسترش روابط تجاري و تسليحاتي با كشورهاي منطقه  بيش
هاي ايالات متحده   اطمينان از حمايتمنظور بازگرداندن دلارهاي نفتي، شاه ايران با به

چنين سياستي بيش از همه، . در صدد تعقيب سياست بسط نفوذ در منطقه برآمد
يابي ايران در منطقه هراسان بودند،  نارضايتي عربستان و عراق را كه همواره از قدرت

ر ايالات متحده نيز كه در اواخ). Chubin & Zabih, 1974, pp.173-174(در پي داشت 
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در خليج فارس بود، قلباً از مخالفت  هاي اين كشور طلبي سلطنت شاه ايران، نگران جاه
تر ايالات  اما نگراني عميق. كشورهاي عرب منطقه در مقابل محمدرضا شاه راضي بود

باعث گشت آمريكا تا آخرين لحظه،  اش، متحده از نفوذ شوروي به مناطق جنوبي
 .ندك تحمل هاي شاه در منطقه را بلندپروازي

 برايكه به توافق ضمني مورد نظر ايالات متحده  انقلاب اسلامي ايران آنچه را
» گير مشتري سخت«شاه ايران گرچه يك .  از بين برد،تأمين امنيت منطقه منجر شده بود

ولي ). 222، ص1368چوبين، (بود، توانسته بود رضايت همسايگانش را جلب كند 
خواني  يد تهران، با نظم آمريكايي در خليج فارس هم جدحكومتهاي انقلابي  آرمان

ن اقدامات كردرهبران سياسي و مذهبي جمهوري اسلامي، جدا از محكوم . نداشت
هاي عرب منطقه و  ، به سرزنش دولت)Maloney, 2002, p.182(اي  هاي فرامنطقه قدرت

هاي  ت تحت سلطه قرار دادن خود و ملةتر مسلمان خويش به واسط برادران كوچك
اي را  چنين امري اصولاً ايجاد ترتيبات امنيتي منطقه. ورزيدند خويش، مبادرت مي

 .ساخت ممكن مي نا
در هشت سال جنگ عراق عليه ايران، گفتمان حاكم بر سياست خارجي اين كشور 

اما اين گفتمان، تغيير . گيري تجديدنظرطلبانه قرار داشت تحت تأثير ايدئولوژي با جهت
مشي عملي و رفتاري جمهوري  بنابراين خط. را چندان محقق نساختوضع موجود 

توان با توجه به   دوم انقلاب را مية سياست خارجي در دهةاسلامي ايران در صحن
رد كسازي روابط بررسي  اي، در قالب سياست عادي منافع ملي و ترتيبات منطقه

 ةتمي و در دهدر دوران رياست جمهوري آقاي خا). 15-13، صص1381ازغندي، (
گفتگوي « الگوي ةزدايي در روابط خارجي و ارائ سوم از انقلاب نيز با طرح تنش

 جمهوري اسلامي ايران، تعامل با كشورهاي مختلف جهان زمينه توسط »ها تمدن
 .خود گرفت هموارتري به

هاي   كاربرد نسبي روشبرايهاي لازم  ظرفيتدرعمل نيز با وجود اينكه ايران 
، موقعيت فعليت بخشيدن به ستتصادي، نظامي و فرهنگي امپرياليسم را دارا اقةگان سه
 ةبنابراين، اين قسمت از ارزيابي ابتدايي ما در مقدم. ها در حال حاضر فراهم نيست آن

دانست، اگر نه رد،   ايران در خليج فارس را امپرياليستي ميژيبحث، كه مبناي استرات
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نين اصلاحي در نظريه مورگنتا، كه كشوري را داراي گردد؛ با اين چ  تعديل ميكم دست
كنيم كه هم خواستار تغيير توزيع قدرت موجود به نفع  سياست امپرياليستي تلقي مي

 برايهاي لازم   موقعيت،حال ها و درعين ظرفيت كم دستخويش باشد و هم اينكه 
اين كار را داشته هاي كافي براي  گانه امپرياليسم، در كنار انگيزه هاي سه اعمال روش

 و نه -هايي چون ايران كه تغيير وضع موجود را به صورت تدريجي باشد و دولت
  .ندكن نند، تجديدنظرطلب تلقي ميك طولاني تعقيب دورة در يك -دفعي

   كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس.6- 6-2

گذاران  ستكنند و پيوسته با سيا هاي آمريكايي كه در خليج فارس خدمت مي ديپلمات
ند كه ديدگاه مقامات رسمي كشورهاي ا خوبي آگاه كشورهاي اين منطقه ارتباط دارند، به

نگتن نسبت به خاورميانه و حضور نظامي آن، يهاي واش  سياستةعرب منطقه دربار
مداران عرب، اين مطالب را در  گرچه سياست. كنند مثبت است و از آن حمايت مي
 در محافل عمومي و علني، همين ،سازند  مطرح ميمذاكرات خصوصي و ديپلماتيك

كنند كه گاهي اين انتقادات تند و شديد  هاي آمريكا انتقاد مي مقامات رسمي از سياست
معاون پيشين وزير خارجه آمريكا در امور خاورميانه در تحليلي از اين . شود نيز مي

 انتقاد و به ما حمله ها به صورت مداوم در انظار عمومي از ما آن«: گويد وضعيت مي
» انديشند، مردم مايل به شنيدن آن هستند  زيرا آن چيزي كه رهبران كشورها مي؛كنند مي

 ).66-65، صص1381حجار، (
هاي آمريكا و  گاه مقامات كشورهاي عرب منطقه از سياست انتقادات گاه و بي

 و حقوق  اين كشور به موضوعاتي چون فلسطين، تروريسمةن نگاه دوگانكردمحكوم 
ن اترين متحد ها خود نامتقارن پذيرد كه آن بشر آمريكايي، همگي در حالي انجام مي

تشكيل شوراي همكاري خليج فارس تحت . آيند اي اين كشور به شمار مي منطقه
 هاي آمريكا در پي شدت يافتن مخاصمه ايران و عراق، نشان ها و نظارت حمايت

. رسند نظر مي قعيت خويش در منطقه راضي بهها در كل، از مو دهد كه اين دولت مي
 با توجه به ،كارانه است عربستان كه داراي حكومتي سلطنتي با ساختاري محافظه

موقعيت ژئوپليتيكي منطقه و نيز شرايط مذهبي و اقتصادي داخلي، دليلي براي 
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ور صورت، ساختار داخلي اين كش  در غير اينزيرا ؛بيند نارضايتي از وضع موجود نمي
 . به نسبت كل منطقه، بيشتر دچار تغيير خواهد شد

تواند در قالب سياست پرستيژ دنبال شود و دو ابزار  سياست حفظ وضع موجود مي
وضعيت .  است»نمايش قدرت نظامي« و »تشريفات ديپلماتيك«مهم اين سياست، 

ان اقتصادي كشورهاي عرب خليج فارس و نيز ميل به خودنمايي در اين كشورها، چن
. تشريفاتي را براي شيوخ منطقه فراهم آورده كه تشريفات ديپلماتيك جاي خود را دارد

در خصوص نمايش قدرت نظامي اين كشورها نيز بايد گفت كه هرچند كشورهاي 
 يهاي مستقيم ايالات متحده قرار دارند و حفظ بقا  تحت حمايت.سي .سي .جيعضو 

 ;Mattair, 2007, pp.135-137 (رود  به شمار مياي آمريكا ها از اولويت اهداف منطقه آن

Collins, 1995, p.38(روند و تنها   تسليحات در منطقه به شمار ميةترين واردكنند ، بزرگ
هاي جنگ تحميلي بود كه عراق سهم بالاتري را نسبت به شورا در اين  طي سال

 .خصوص داشت
خليج فارس طي  از واردات سلاح توسط كشورهاي منطقه .سي .سي. جيسهم 

بوده است % 72/52: ؛ و عراق%96/3:  ايران،%39/33: .م1986-1982 هاي سال
- 2006 هاي هاي نظامي اين كشورها در طول سال هزينه). 39، ص1368نيا،  حافظ(

سهم عربستان  (%45/60 :سي .سي . جيكشورهاي عضو:  بدين ترتيب بوده است.م2008
تعداد مانورها و ). Nation Master, 2008 (%25/29: و عراق% 3/10: ؛ ايران)4/50

- 1991 اين شورا نيز طي مدت زمان ي اعضاةوسيل هشده ب تمرينات نظامي انجام
  مورد در سال را نشان64 و ميانگين بوده است انور م407، رقمي حدود .م1998
 مانورهاي مشترك با آمريكا، ،بين دراين. دهد كه رقم جالب و قابل توجهي است مي
  ).59-57، صص1379امينت در خاورميانه، ( اين آمار است كلّ% 5/23

  عراق.7- 6-2

 كه در گذشته مايل بود نقش اول را در جهان عرب ايفا كند و اكنون نيز عراق
دليل تنگناهاي  پروراند، به هاي يك بازيگر اصلي در جهان عرب را در سر مي بلندپروازي

هاي صادرات نفتش، كه از ميان كشورهاي  وله لژئوپليتيك در خليج فارس و عبور خطّ
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 پس از تهاجم آمريكا، توانايي طرح ادعاهاي خيرشگذرد و نيز مشكلات ا رقيب مي
، 1382راثمل، (روست  اي روبه قديمي خود را ندارد و در اين زمينه با مشكلات عديده

 ةشد زيري ، به دنبال تقويت حكومت ملي در عراق و خروج برنامههمه بااين). 232ص
 خاك اين كشور، طرح ادعاهاي تجديدنظرطلبانه و امپرياليستي از گر غالنيروهاي اش

 يقيناً در گرچه .)Rosen, 2007, pp.39-41(وجود دارد  در خليج فارس بغداد توسط
  .قابل تحققّ نخواهد بودمدت   كوتاهكم دستمدت و يا  ميان

  گيري  نتيجه

هاي  و ژئواستراتژيك خليج فارس طي سالاين يك واقعيت است كه منطقه حساس 
هاي جهان، حتيّ در زماني كه مناطق  متمادي هم براي مردم آن و هم براي ساير ملت

واقعيت ديگر نيز اين است كه در . اند، همچنان خطرناك مانده است تر شده ديگر امن
ند كه هرچ. شده است  گرايي سياسي اداره مي طي اين مدت، منطقه بر طبق اصول واقع

شود، ناكارآمدي  گرايانه در نظر گرفته مي هاي پيشين امنيتي خليج فارس واقع راهبرد
ا ارزش نظري و كاركردي يك زير ؛هاي اين نظريه نخواهد كاست ها چيزي از ارزش آن

هاي  آنكه نيازها و واقعيت مكتب در مقايسه با ديگر مكاتب سنجيده خواهد شد؛ حال
گرايي بنا    واقعةهاي امنيتي منطقه بر پاي  است كه چارچوبمحيطي گذشته ايجاب نموده

مدي حداكثر اين اصول به نسبت ديگر ا كارةدهند نهاده شود كه اين خود نشان
 چون هايي هضمن اينكه اعمال اصول نظري. استالملل  موجود در روابط بينهاي  هنظري

 يا ، و غيره»اي متقابله افزايش همكاري«، »جمعي امنيت دسته«، »اي همگرايي منطقه«
 و است موازي با آن كم دستگرايي است و يا  مكتب واقعهاي  هخود مشتق از نظري
  .تقابلي با آن ندارد

ريزي چارچوب امنيتي   پيبرايگرايي،   در نظر گرفتن بديلي نيز براي ديدگاه واقع
مين عيني و گونه تض  بلكه هيچستپذير ني سادگي امكان جديدي براي منطقه، نه تنها به
 ،از سوي ديگر. مد واقع شدن آن وجود نخواهد داشتايا حتيّ ضمني نيز براي كار

الملل، با واقعيات   ديگري در سياست بينةگرايي، بيش از مباني هر نظري اصول واقع
 هرچند سرانجام، است و پذير موجود در منطقه و جوامع خليج فارس، تطبيق
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پردازان  ن و نظريهاد و شايد بسياري از محققوش يمگرايي، ديدگاهي سنتي تلقي  واقع
نه تازگي الزاماً  «،جديد، آن را با جهان امروزي منطبق نپندارند، اما به قول مورگنتا

  .» آنة نقيص، سياسي است و نه قدمتةفضيلت يك نظري
 ةمي است كه بر پاينظام امنيتي در خليج فارس نظامدترين ابر اين اساس، كار

پذيرفته و  گرايي و اصلاحات صورت گرايي و نيز نوواقع  واقعةظرياصول منطقي ن
تواند در قالب   ميچنين نظامي خود.  آن، استوار شده باشدةشد روزرساني به

 قوا، كنترل ةجمعي، موازن امنيت دسته: ريزي شود هاي امنيتي گوناگون طرح استراتژي
ايي مشروط از اين جمله گر اي، صلح دموكراتيك و واقع ات، همگرايي منطقهتسليح
ه است، شدقع االملل و تحولات عظيمي كه طي چند سال اخير در محيط بين. است

پردازي را واداشته است تا با تعريف نويني از امنيت،   نظريهةكشورهاي پيشرو در حيط
تلفيق واقعيات جهاني . هاي امنيتي فراهم آورند  نظريهة ارائبرايمدتري را اچارچوب كار

هاي  عنوان پارادايم المللي به ينده كشورها و موضوعات بيناوابستگي متقابل فزشدن و 
گرايي، چارچوب مناسبي   واقعهاي هغالب در عصر حاضر، همراه با اصول و مباني نظري

 خليج ةآورد كه با اعمال آن در منطق ل امنيتي دنياي امروزي فراهم ميئرا براي مسا
داران منطقه از منافع واقعي خود را به همراه   سهامفارس، احتمال برخورداري هريك از

  .خواهد داشت
بر طبق الزامات چنين تلفيقي، طبيعي است ايالات متحده با تعريفي كه از منافع 

 امنيتي خود قرار داده است، نسبت ة دنيا را حوزةملي خود در دست دارد و چهار گوش
لات اين منطقه را با نگاهي هاي امنيتي در خليج فارس حساس باشد و تحو به كنش

 اروپا، چين، روسيه، ةاي چون اتحادي كشورهاي فرامنطقه. دقيق و موشكافانه نظاره كند
اند، نيز  ژاپن و حتّي كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه از لاك اقتصاد داخلي خارج شده

بالاتر . شود ها ناشي مي هاي امنيتي آن در منطقه داراي منافعي هستند كه بعضاً از اولويت
ترين قدرت منطقه از  عنوان بزرگ از اين، سهم كشورهاي خود منطقه از جمله ايران به

هايي متناسب با امكانات و  جمهوري اسلامي ايران بايد با هدف. هاي مختلف است جنبه
ها از خارج  مقدورات خود و با اين نگاه كه الزاماً امكانات در داخل و محدوديت
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ازپيش  بيش اي، هاي امنيتي خويش در سطح جهاني و منطقه ويت، ضمن تعيين اولستني
  .ندكاندازهاي روشن پيشرفت و عزت و اقتدار هدايت  كشور را به سمت چشم

نفع در   بازيگران ذيةجمعي كه طي آن منافع كلي  الگوي امنيت دسته،بر اين اساس
حسوب  تركيب امنيتي خليج فارس مةمنطقه لحاظ شده باشد، شكل مطلوب آيند

گوي تمامي نيازهاي امنيتي  گرايانه مدعي آن نيست كه جواب اين الگوي واقع. شود مي
هاي  چيدگيي حاكم بر خليج فارس و پةمنطقه خواهد بود، اما با توجه به شرايط ويژ

 امنيت در منطقه به ةامنيتي خاص منطقه، بهترين راه حل ممكن براي كاهش معضل
چيزي كه در حال  جمعي با اعلام آن  الگوي امنيت دستهعبارت ديگر، به. آيد حساب مي

اين مدل در تقابل با . ندك ست، پيشرفت مياسوي چيزي كه  حاضر نيست، به آن
عنوان بازيگر خواستار  رويكرد ثبات هژمونيك مبتني بر قدرت هژمون ايالات متحده به
م نظارگي از  بخش بز،حفظ وضع موجود در خليج فارس قرار دارد كه در حال حاضر

اما وضعيت موجود حتيّ براي خود آمريكا نيز موقعيت . دهد امنيتي منطقه را تشكيل مي
قاتي كه طي اين پژوهش از يشود و بر طبق تحق اي محسوب نمي كننده مناسب و آسوده

  .تواند تداوم داشته باشد ، نميانجام شدنيروهاي تجديدنظرطلب در سطح منطقه 
 زماني، افق ايجاد يك ةدوريي در عالم واقع و طي يك با فرض تحقق چنين الگو

رژيم امنيتي مناسب با شرايط خاص حاكم بر خليج فارس كه مطلوب هر دو گروه 
 اين زيرا ؛رسد نظر مي تجديدنظرطلب و خواستار حفظ وضع موجود باشد، روشن به

در . استمدل در بطن خود منافع حداقلي هريك از اين دو گروه را در خود جاي داده 
فزوني روابط ميان ايالات   ابتكارات بيشتر در خصوص بهبود تيرگي روبهةاين راستا، ارائ

مثابه   به، و جمهوري اسلامي ايران،عنوان بازيگر خواستار حفظ وضع موجود  به،متحده
زدايي ميان  اي، كه بتواند به حاكميت اصل تنش مند منطقه بازيگر تجديدنظرطلب قدرت

 معيوب ةورود به دنيايي بهتر همراه با توقف چرخاصلي  راهبردبيانجامد، اين دو كشور 
جنگ و بحران در منطقه و بسترسازي براي الگوهاي امنيت سازنده در خليج فارس 

هاي امنيتي آن،  توجه ايالات متحده به جمهوري اسلامي ايران و نگراني. خواهد بود
ايران در عراق، اين كشور را به شريك  كنوني كه نفوذ ةويژه در درو هضروري است؛ ب

گونه كه در جريان حذف   همان،بنابراين. گريزناپذير ايالات متحده تبديل كرده است
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طالبان و رژيم بعث صدام، اين دو كشور داراي اهداف مشترك بسياري بوده و 
 تحملِ كم دستاند، اكنون نيز پذيرش و يا  هكردهاي امنيتي يكساني را درك  نگراني

ريك از اين دو در كنار ديگري در قالب يك رژيم امنيتي متفاوت از گذشته در منطقه ه
  .جمعي دور از امكان نخواهد بود بر اساس الگوي امنيت دسته

ها، گاهي اوقات بايد بعضي چيزها را از دست   كشورها نيز بسان انسان،نهايتدر
گرايي است كه   مهم واقعچيزشان را از دست نداده باشند، اين يك اصل بدهند تا همه

 همكاري با ديگر بازيگران منطقه، از ةبايد زمينايران . در خصوص ايران نيز صادق است
 زيرا ؛ها نيز بايد چنين كنند گونه كه آن ، هماندها را فراهم آور جمله تأثيرگذارترين آن
ه در  ديگري، نه تنها واقعيت را تغيير نخواهد داد بلكتوسطناديده انگاشتن هريك 

ناپذيري را بر  جهت اتلاف منابع و تخريب امكانات پيش خواهد رفت و صدمات جبران
  .تبع، بازيگران آن وارد خواهد ساخت هامنيت منطقه و ب

 ها يادداشت

                                        
1. Heartland 
2. Hans Joachim Morgenthau 
3. Gulf Cooperation Council (GCC) 
4. westfalia 
5. James Rosenau 
6. Energy Information Administration (EIA) 
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